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  چكيده

هاي ادبيات غنايي است شاعر به اي از گونه احساسات شاعر است. مرثيه گونه ةكنند ادبي، ادبيات غنايي است كه بيانيكي از انواع 
كه  مرثيه اجتماعي يكي از انواع مراثي است د،گوي آن از احساسات خود نسبت به از دست دادن امور مطلوبش سخن مي ةوسيل

 ،شناخت جايگاه مرثيه اجتماعي در شعر معاصر، تقسيم بندي ،هدف از اين پژوهش .مضمون اصلي آن مسايل موجود در جامعه است
بررسي و تحليل آن است. براي اين منظور ابتدا به آثار مختلف در زمينه انواع ادبي و مرثيه سرايي مراجعه و نكات مربوط به موضوع 

هاي مختلف شعري را بررسي و موارد مرثيه  ر از جريانبرداري كرده سپس ديوان پانزده تن از شاعران برجسته معاصيادداشت را 
   ايم. اجتماعي را استخراج و براساس اهداف موردنظر تحليل كرده

% بيشترين 55كند. مرثيه در مرگ مشاهير با  رود و حوزه جديدتري را نمايان مي مرثيه در شعر معاصر از شكل فردي فراتر مي
دهد و مرثيه وطن و مرثيه حوادث به ترتيب كمترين بسامد را داراست.  ود اختصاص ميهاي اجتماعي معاصر را به خ درصد مرثيه

پرچم دار مرثيه اجتماعي در شعر معاصر شفيعي كدكني، محمدتقي بهار و فريدون مشيري هستند و سهراب سپهري، فروغ فرخزاد، 
  اند. صر را سرودهپروين اعتصامي و فرخي يزدي به ترتيب كمترين تعداد مرثيه هاي اجتماعي معا
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  مقدمه

بندي آثار ادبي در ادب اروپايي،تقسيم آنها به ادبيات حماسي، تعليمي، نمايشي و غنايي است. اين  مهمترين تقسيم
هاي آن است در يكي از گونه هكه مرثيبندي در دورة معاصر، در شعر فارسي تا حدي پذيرفته شده است. شعر غنايي  تقسيم

ها احساسات و عواطف يابيهاي زندگي و كامها، لذتواقع بيان هنري عواطف و احساسات شاعر است. هم چنان كه شادي
مهم است نيز عواطف دروني او را  از دست دادن هركسي يا هر چيزي كه براي شاعرآورد، اندوه ميشاعر را به هيجان در

شعر غنايي شعري است كه حاكي از عواطف و احساسات  دارد. دهد و او را به دريغ و حسرت واميتحت تأثير قرار مي
شعر غنايي در نظر موسه و بسياري از شاعران رمانتيك شعري است كه شاعران خويشتن خويش را موضوع آن « باشد و

ها، حسب  توان به عاشقانه هاي متعددي دارد كه از جمله آن مي اما ادب غنايي گونه ).15: 1386(حاكمي، » دهند قرار مي
حبسيه، شهرآشوب، مدح، هجو، هزل، طنز، نقيضه، شكواييه و مرثيه اشاره  حال، ساقي نامه و خمريات، تقاضا و درخواست،

  آنكه  علت  به  ادبي  منتقدان  امروزه كردند اما قلمداد مي  شعري  از موضوعات  و يكي  دهگانه  را جزء اغراض  قدما مرثيه كرد.
  كهني  ادبي  از انواع  مرثيه  دارند. نوع مي  محسوب  غنايي  گويد، جزء انواع مي  خود سخن  و عواطف  از احساسات  شاعر در آن

  و از اين  است  كار رفته  به» عمر  گذرا بودن و  رفته  از دست  بر عزيزان  سوگ« در مفهومختلف م  ديرباز در ادبيات از  كه  است
    .است  مشترك  جهان  ملتهاي  تمامي  در ادبيات  آن  محتواي  كه  است  جهاني  ادبي  نوع  يك  مرثيه  كه  گفت  توان نظر مي

و محامد   محاسن  بر شمردن و  برمرده  گريستن  ، رثا: در لغت مرثيه«اند:  نوشته  چنين»  مرثيه« معتبر ذيل  هاي فرهنگ  غالب
لغت نامه دهخدا، فرهنگ معين، ذيل واژه »(گويند مي  باشند مرثيه  ساخته كسي  در رثاي  را كه  شعري  و در اصطلاح  است  وي

  )مرثيه و رثا
يا   ثيهمر«نويسد:  مياو  .ده مي  دسته بمرثيه  جامعي از نسبتاً  تعريف  فارسي  شعر و ادب  در كتاب  مؤتمن  العابدين زين

  بر مرگ  و اظهار تأسف  و بازماندگان  ياران  و تعزيت  گذشتگان  در ماتم  شود كه مي  اطلاق  بر اشعاري ادب  رثا در اصطلاح
و   و مكارم  كربلا و ذكر مناقب  سيدالشهدا وديگر شهداي  اطهار مخصوصاً حضرت  ائمه  و ذكر مصائب  و بزرگان  پادشاهان

و   صبر و سكون  به  زدگان  ماتم  و دعوت  مصيبت  و تعظيم  واقعه  دادن  نشان متوفا و بزرگ  شخص  و منزلت  از مقام  تجليل
  )86:1371 ،مؤتمن( ».باشد  شده  سروده  قبيل  اين ديگر از  معاني

منِ  كه در شعر معاصر غالباً با اين تفاوتشود.  ديده ميتا دوره معاصر است كه ترين ادوار شعر فارسي  مرثيه از قديمي
را جديدتري  ةد و از اين جهت حوزگرد شود و نسبت به قديم از شكل فردي دورتر مي شخصي تبديل به منِ اجتماعي مي

  كند.نمايان مي
در اين پژوهش سعي شده  .هايي تقسيم شدند هايي به وجود آمد و شاعران به گروه با ظهور نيما در شعر فارسي جريان

  از هر جريان شعري چند شاعر شاخص انتخاب و شعرشان از منظر مرثيه اجتماعي بررسي شود. است تا
  در شعر معاصر به طور كلي دو جريان شعري در قالب پنج دسته وجود دارد:

  شود: (كلاسيك) كه خود به دو گروه تقسيم مي الف: جريان سنت گرا
 ؛دارند در صورت و محتواي شعر كلاسيك فارسي روا نمي دسته اول كساني هستند كه هيچ گونه تغيير و تحولي را

  اند.  اميري فيروزكوهي، رهي معيري و عماد خراساني از اين دسته :شاعراني مانند
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 قالبهاي شعري، قافيه، وزن، :مانند ؛هاي شعر كلاسيك ضمن حفظ ويژگي كنند ميدسته دوم شاعراني هستند كه تلاش 
پروين اعتصامي و  فرخي يزدي، ملك الشعراي بهار، :شاعراني مانند .جديد را با آن تلفيق كنندافكار و موضوعات  آرايه و ...

  شهريار از اين گروهند.
  شود: ب: جريان نوگرا كه به سه گروه تقسيم مي

شعر آزاد: در اين شيوه كه به شعر نو نيمايي هم معروف است، وزن عروضي وجود دارد اما كاربرد قافيه و رديف  .1
نيما، فروغ،  :مهمترين شاعران آن عبارتند از شود. مينمنظم و مشخصي ندارد و تساوي هجاها در مصرعها نيز رعايت  قاعده

  .سهراب سپهري، شفيعي كدكني و ابتهاج اخوان ثالث،
 .شود و شعر فقط آهنگين است شعرسپيد: در اين شيوه وزن عروضي وجود ندارد و قافيه هم چندان رعايت نمي .2

  شاملو است. شاعر اين شيوه احمد معروفترين
معتقدند كه اساس شعر فقط تخيل است به همين جهت شعر اين گروه عاري از وزن  پيروان اين شيوه شعر موج نو: .3

اين  پايه گذار .نثر فقط در نحوه ارائه مطالب و شيوه خاص بيان است و قافيه و رديف و آهنگ و آرايه است تفاوت آن با
  احمدي است.نوع شعر احمدرضا 

در اين تحقيق كوشش شده تا موضوع مرثيه اجتماعي در شعر شاعران برجسته معاصر بررسي و تحليل شود. از آنجا كه 
تري نسبت به ادب كلاسيك پيدا كرده است اين گستردگي مضمون در  در دورة معاصر موضوعات شعري دامنة وسيع

 .1شود. در اين تحقيق پنج دسته براي مرثيه در نظر گرفته شده است: مي اند نيز مشاهده هايي كه شاعران معاصر سروده مرثيه
  مرثية فلسفي يا مفاهيم انتزاعي. .5مرثية اجتماعي  .4مرثيةشخصي  .3مرثية مذهبي  .2مرثية درباري 

جستجو  ها نامه پايانافزار نمايه، فهرست مقالات ايرج افشار، فهرست  هاي اينترنتي و نرم تحقيق در سايت ةپيشين ةدر زمين
آن هم به بررسي مرثيه  نصراالله امامي است كهصورت گرفت و مشخص شد تنها دو كتاب در زمينه مرثيه سرايي از آقاي 

پرداخته است. در مقالات نيز به صورت كلي به مرثيه سرايي پرداخته شده و به شعر شاعران اين  هشتمسرايي تا پايان قرن 
اجتماعي در آثار شاعران معاصر   ي توجه نشده است. با توجه به اينكه اين تحقيق به بررسي مرثيهدوره از نظر مرثيه سراي

 پردازد به دوره زماني خاصي توجه دارد كه تا كنون مورد تحقيق و بررسي قرار نگرفته است. مي
  

  مرثيه اجتماعي

اجتماعي است. در واقع اين خاصيت شعر غنايي  ةترين موضوعات مرثيه در شعر معاصر، مرثيترين و وسيعيكي از مهم
ها و حوادث اجتماعي شاعر به ساز سرودن اشعاري شده كه مصيبتكه بيانگر احساسات و عواطف دروني آدمي است زمينه

كند، از دلي يرپذير و عاطفي در برابر اين گونه مصائب سكوت نميورد. شاعر به عنوان يك انسان ثأثآسرودن آنها روي مي
  پردازد.اي كه در اختيار دارد به همدردي با هموطنانش ميدردمند و متأثّر با تنها وسيله

مراثي اجتماعي در شعر فارسي، شعر  ترين قديمي از يكي« طولاني ندارد. ةها در ادبيات فارسي سابقگونه از مرثيهاين
و به دنبال » غز«لك مستعصم. وقايعي همچون فتنه كوتاه ابوالينبغي در ويراني سمرقند است و سپس مرثيه سعدي بر زوال م

: 1369(امامي،  آن ويراني شهرهاي خراسان و قتل عام علما، ادبا و مردم عامه در شعر خاقاني و انوري منعكس شده است.
  سرايد: توصيف اين زلزله مي در مقدماتي از پس قصيده تبريز دارد. شاعر در اين ةدر مورد زلزل اي قصيدهقطران نيز  )71

  رِمال گشت جبال و جبال گشت رمال    فراز گشت نشيب و نشيب گشت فراز
  دمنده گشت بحار و رونده گشت جبال     دريده گشت زمين و خميده گشت نبات

  )209: 1362(قطران،                                                                              
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  و مطبوعات  و در مجلات  شده  سروده  بم ة زلزل  ةحادث  ةدربار  كه  اشعاري  به  توان مي  اجتماعيو   وطني  مراثي  از آخرين
  كرد.  اشاره ،اند گرديده  چاپ

برند كه به واسطه رخ نمودن مصيبتي طبيعي مي اجتماعي را تنها براي اشعاري به كار ةبرخي از پژوهشگران عنوان مرثي
شده باشد. (ر.ك:  كشان صورت گرفته است، سرودهكشي گردنهاي فجيعي كه با گردن يا قتل عام سيل، وبا  از قبيل: زلزله،

مراثي وطني را بايد در اين دسته جاي داد. مفهوم وطن به  .رسد اين عنوان كافي نيست)اما به نظر مي69: 1369امامي، 
-اش شعرها مياين دوره در رثاي وطن و ويرانيشود و شاعران در معناي واقعي به آرامي در اين دوره وارد جامعه مي

پردازد و نارضايتي خود را از وضع موجود سرايند. گاهي نيز شاعر در رثاي يك قهرمان ملي به بيان مشكلات جامعه مي
به سه دسته هاي اجتماعي را . بنابر اين در اين مقاله مرثيهدادكند اين نوع از مراثي را نيز بايد در اين دسته جاي اعلام مي
  مرثية مشاهير.-3مرثية وطن  -2مرثية حوادث طبيعي -1كنيم: تقسيم مي

در « هاي شاعران معاصر بوده است.مايه هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي يكي از دغدغهسرودن اشعاري داراي درون
- گراي صورت گرفت رفتهسنت زمان با تغييرات و تحولاتي كه در حوزه معنايي و محتوايي اشعارهاي سي و چهل همدهه

گرا كاسته شد و معاني و مفاهيم سياسي و گرايانه شعر سنترفته از حجم مضامين و مفاهيم تغزلي، شخصي و درون
به اوج خود رسيد و بسياري از  هاي پيش از پيروزي انقلاباين روند در دهه پنجاه و سال .گرفتاجتماعي مورد توجه قرار

  ).80: 1384حسين پورچافي،»(ر سياسي روي آوردند.گرا به شعشاعران سنت
پردازيم. يادآوري اين نكته ضروري است كه براي مي آنهابا توجه به موارد ذكر شده اكنون به شرح وتفصيل هر يك از 

ارجاع نمونه شعر بسنده شده و در پايان هر بخش، ساير موارد،  پرهيز از اطناب، در هر بخش از هر شاعر به ذكر يك يا دو
  داده شده است.

  مرثية مشاهير )1
شود كه به نوعي در تاريخ سياسي ـ اجتماعي ايران به شهرتي به همه كساني اطلاق مي» مشاهير«در اين مبحث واژة 

در مراثي چون در ارتباط با اجتماع سروده شده اند و منظور، يك طبقه يا يك گروه خاص نيست. اين نوع از دست يافته
هاي فرخي آورده است. مرثيه اي خاص به وجودمرثيه در رثاي مشاهير را گاه رابطه«اجتماعي قرار گرفته است. دستة مراثي 

سيستاني در مرگ محمود غزنوي و محتشم كاشاني در مرگ طهماسب صفوي از آن جمله است. مراثي شهريار در سوگ 
. اين گونه مرثيه در نوع نخستين آن از راستي كمتر بهره و هاي ديگر اين مرثيه استقمر و در رثاي ابوالحسن صبا، از گونه

  )79: 1371(افسري كرماني، » اي بسيار دارد.نصيب و از حقيقت فاصله
 خويش اين ترجيع بند را در سوگ خياباني سرود: ةخواهانملك الشعراي بهار تحت تأثير احساسات آزادي

  دند به ويراني ايراناصرار نموه ك        ست نگهباني ايرانادر دست كساني 
  سرگشتگي و بي سر و ساماني ايران        آن قوم سرانند كه زير سر آنهاست

  :استو بيت برگردان آن اين بيت 
  سرتاسر ايران كفن سرخ بپوشد        گر خون خياباني مظلوم بجوشد

  )337: 1380(بهار،                                                                     
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به دكتر تقي اراني، مردي كه در ايران نداي بيداري سازنده و متشكل سرداد توجه دارد » شكسته پر«نيما يوشيج در شعر 
هنوز همان استبداد  »شكسته پر«در زمان سرودن شعر  .و اين شعر را حدود يك سال پس از درگذشت او سروده است

  ر به همان اشارات شاعرانه اكتفا كرده است.رضاخاني مستقر و پابرجا بوده، به همين سبب شاع
  نزديك شد رسيدن مرغ شكسته پر

  هي پهن مي كند پر و هي مي زند به در
  زين حبسگاه سر

  آواز مي دهد به همه خفتگان ما
  در كارگاه روشنِ فكرِ جوانِ ما
  …بيدار مي كند همه شور نهان ما

  )421: 1388يوشيج،نيما (
واري است كه نيما دو سال پس از مرگ اراني به ياد او سروده است و در آن از او به عنوان مرثيه» نه، او نمرده است«

رنگ شده بود شاعر با هاي پيش كمفرق دارد و چون اختناق سال» شكسته پر«كند. اين مرثيه با مرثية مرغ شكسته پر ياد مي
  كند:صراحت بيشتر از او ياد مي

  گذشتدو سال مثل اينكه دو روز از غمش 
  روز سفيد آمد از نو به سير و گشت

  بر ساحت جبين جواني
  خط دگر نوشت

  مانند اينكه آنكه تو داني نمرده است
  )450(همان:  

زده در را در وفات بنابيان و سوگواري مردم تبريز پس از سوگ وي سروده است. شاعر غم» شهر سوگوار«شهريار غزلِ 
آورد و در پايان مرثيه تاريخ شود و از فضايل و اعتبار متوفي سخن به ميان ميوارد مياي به مطلب هيچ مقدمهاين مرثيه، بي

  كند.وفات بنابيان را ذكر مي
  …رست از كژي مردم، مرد درستكاري      رفت از صف بزرگان، مرد بزرگواري

  تبريز ما به ناگه شد شهر سوگواري    رفته ز الف و سيصد، پنجاه و يك در آبان
  )1326: 1371(شهريار،                                                                           

را در رثاي ابوالحسن ورزي سروده است. ابوالحسن ورزي از خوانندگان به نام هم » شكني فراق دل«عماد خراساني غزلِ 
ر از اين مصيبت اين مرثيه پر احساس را عصر عماد خراساني بود و چون شاعر خود در هنر خوانندگي دستي داشت متأثّ

  سرود.
  كه بود روز و شبان سايبان انجمني      فكند صرصر ايام طرفه ناروني

  كه در سخنوري وي نداشت كس سخني      خموش گشت دريغا هزار دستاني
  )725: 1375(خراساني،                                                                       
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ماه ولين جرايد به آنجا رفت. در طول يكؤبه اتفاق جمعي از اهل قلم و مسبه دعوت دولت تركيه  1336ي در سال ره
اقامت خود به زيارت آرامگاه مولانا جلال الدين رومي واقع در شهر قونيه مشرف شد كه حاصل اين وجد و شور غزلي 

  :بيت كه بر مزار مولانا سروده شده است هفتاست در 
  دردا كه غرق گريه شدم بر مزار تو      چو غنچه خنده زنم در ديار تو گفتم

  …دردا و حسرتا كه خزان شد بهار تو      هنگام نوبهار كه دوران خرمي است
  )114: 1387(معيري،                                                                           

  استاد ارجمند و هنرمند مينياتور، حسين بهزاد سروده است. را رهي در سوگ» بهزاد افسونگر«غزلِ 
  خامه خون گريد، كه استاد هنر بهزاد رفت      آن خداوند هنر، آن نامور استاد رفت

  ) 418(همان: 
را براي قتل احمد زيبرم سرود. در اين » ميلاد آن كه عاشقانه بر خاك مرد«، شعر »ابراهيم در آتش«شاملو در مجموعه 

طفه شاعر با عناصر شعري در پيوند نيست و تنها، تصوير مبتني بر مدح مبالغه آميز در صدد هستند تا براي فرد مورد شعر عا
اين كوشش بعضي از سطرهاي شعر به شعار  هاي معمولي دست و پا كنند و در نتيجهاي در ميان انسانرثا، موقعيت ويژه
 شخصيت از لحن فاخر حماسي استفاده كرده است.شاعر براي بزرگ جلوه دادن  تبديل شده است.

  گستردنگاه كن چه فروتنانه در خاك مي
  آن كه نهال نازك دستانش 

  از عشق
  خداست

  و پيش عصيانش
  بالاي جهنم

  پست است...
  )750، 1376(شاملو: 

سرود ابراهيم در « عنوانيكي از مجموعه شعرهاي شاملو با  ناميكي از زيباترين اشعار شاملو و شعر معاصر فارسي كه 
له أكيفيت بيان و برخورد با مس .شعري است سياسي فلسفي كه با زبان ادبي و احساسي قوي سروده شده استاست، » آتش

تواند خوانده  به نحوي است كه در عين اينكه به موقعيت خاصي دلالت دارد همه زماني و همه مكاني است و لذا هميشه مي
در  1352باران مهدي رضايي يكي از مبارزان دوره پهلوي است كه در سال شعر در مورد تير د.شود و مصداق داشته باش

ديگرانش « ميدان تير چيتگر تير باران شد. ساخت شعر بسيار هنري و استادانه است. تكيه بر تكرار در سطر آخر است:
  و همين بند آخر است كه شعر را تراژيك كرده است.» پرستيدند مي

معتقد نيستند بايد چنين توجيه كنند كه شاملو شاعري بس » قبول خاطر و لطف سخن خداداد«به الهام و  كساني كه«
پرداخت كه سخت او را منقلب كرده بود و داده و به مد روز كار نداشته و حساس بوده و به موضوعاتي ميصادق شعار نمي

  )695: 1381(شميسا، » اشعار طراز اول ادبيات شده است. لذا تمامي رثاهاي او از دل برخاسته چنين مؤثر افتاده و از
  ميش در آوار خونين گرگ و
  ديگرگونه مردي آنك،
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  كه خاك را سبز مي خواست
  زيباترين زنان ةو عشق را شايست
  كه اين اشبه نظر

  هديتي نه چندان كم بها بود
  …كه خاك وسنگ را بشايد

  و در پايان شعر چنين مي گويد:
  كوه مردادريغا شير آهن 

  كه تو بودي
  و كوه وار

  پيش از آنكه به خاك افتي
  نستوه و استوار

  مرده بودي....
  )726: 1376(شاملو،

كاران يادان داريوش فروهر و همسرش پروانه فروهر كه به دست جنايتزندهة اي است دربارسوگ نامه» ستون سهند«
معروف شده » ايهاي زنجيرهقتل«هفتاد به  هاي سياسي دههدر قتلله آنان أمعلوم الحال به طرز فجيعي به قتل رسيدند و مس

رسد. مشيري در مبارزاتش به زمان دكتر مصدق مية هاي ملي و سياسي ايران بود كه سابقاست. فروهر يكي از شخصيت
به شعرش اين مثنوي، با انتخاب وزن متقارب (وزن شاهنامه) مرگ را تصوير كرده است و با بخشيدن حالتي حماسي 

  هاي معمول دور سازد:سراييسرايي و ماتمكوشيده در عين حال متن خود را از نوحه
  يلي بود آن سرور ارجمند
  نماد حماسه، ستون سهند

  به بالا همانند سهراب گرد
  فشرد.... گفت و پا مي ز پيكار مي

  )1498: 1387(مشيري،
گويد است براي دكتر محمد مصدق. شاعر در اين مرثيه مياي سروده از فريدون مشيري سوگ» آواز آن پرنده غمگين«

كنند. در اين مرثيه، البرز شاهد صبوري است كه بعد از خاموشي تو حتي درختان هم در اين سوگواري، خموشانه زاري مي
 درس استواري خود را از روح استوارتر از كوه مصدق آموخته است.

  هر چند پاي باد درين دشت بسته است
  اي رندهروزي پ

  هاي تار، خواهد گذشت از سر اين خانه
  خاموشي تو را ةخواهد شنيد قص

  از زاري خموش درختان سوگوار
  )1326(همان: 
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را به او هديه كرد با » يادگار خون سرو«از كشته شدن دوست و همفكرش مرتضي كيوان، دفتر شعري ِ بعد ها ابتهاج سال
آورد با لحني تأثرآميز  كيوان سخني به ميان مي او هرگاه از». يادگار خون اوست شعر من در سروستان شهيدان،«اين تعبير كه 

 حكم ،شاه نظامي محكمه كه بود اي كند. مرتضي كيوان جزو گروه اول افسران تودهاحترام ياد مي از پر و اندوهگين و

مرداد به شخصيتي برجسته تبديل  28ترديد كيوان در ادبيات سياسي دهه سي و پس از كودتاي اعدامشان را صادر كرد. بي
چند » يادگار خون سرو«شده است او در نقشبندي فكر و ذهن دوستان هم نسل خود مؤثر بوده است. سايه در دفتر شعري 

 تر از ساير اشعار اين مجموعه دارد و آكنده از صميميت و اخلاص است:شعر به ياد كيوان سروده كه حالتي خاص

  چو آتش سر ز خاكستر برآورد      ز شب سرددلا ديدي كه خورشيد ا
  جهان دشت شقايق گشت از اين خون     زمين و آسمان گلرنگ و گلگون

  چه خنجرها كه از دلها گذر كرد      نگر تا اين شب خونين سحر كرد
  ز هر سروي تذروي نغمه برداشت      ز هر خون دلي سروي قد افراشت

  خون سرو استدلا اين يادگار       صداي خون در آواز تذرو است
  )185: 1388(ابتهاج،

در اين مثنوي شاعر  .براي جهان پهلوان تختي سروده است» رستاخيز«را از مجموعه» مرگ قهرمان«سيمين بهبهاني شعر 
پردازد و از اينكه در اين زمانه كند به بيان مطالب اجتماعي ميكه اندوه خود را در سوگ اين قهرمان ملي بيان ميبعد از اين

  :مي نالد ،ها دگرگون شده استدانند و ارزشمردم قدر مردي و مردانگي را نمي
  بر سر دوش، چون سبو ببرند      نيستي قهرمان دگر، كه تو را 

  )491: 1384(بهبهاني،
اي است زيبا و كه اخوان به ياد دكتر محمد مصدق سرود. مرثيه »از اين اوستا«شعري كوتاه است در مجموعه » نوحه«

خواهد تا نعش اين پيغمبر، اين سالار را به خاك اند و شاعر ميتأثيرگذار به ياد مردي سياسي كه او را فراموش كرده
را در  توان آنرا براي مصدق سروده اما مي هاي اخوان است كه اگر چه اخوان آنبسپارند. اين شعر يكي از بهترين مرثيه

لحن اخوان در آن  وكار برد. نوحه در قالبي نو و با محتوايي غنايي سروده شده  هاي ديگر و براي افراد ديگر نيز به زمان
  :آميز استكمي اعتراض

  نعش اين شهيد عزيز،
  ست.اروي دست ما مانده 

  روي دست ما، دل ما،
  ست.اچون نگاه ناباوري به جا مانده 

  اين پيمبر، اين سالار،
  …اين سپاه را سردار

  )91: 1342(اخوان ثالث،
شفيعي كدكني در آن مرگ  اي در دست نداريم ولي احتمالاًيك مبارز است و هرچند قرينه ةمرثي» مرثية درخت«شعر 

نامد و مرگ اين درخت تناور را در خويش زيستن مي ةرا آيت خجست كند. در سوگ درخت آندكتر مصدق را توصيف مي
  :دانداي بزرگ مييهكه اولين سپيده بيدار باغ و نخستين ترّنم مرغان صبح است مرث
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  ديگر كدام روزنه، ديگر كدام صبح
  خواب بلند و تيرة دريا را

  ـ آشفته و عبوس ـ
  كند؟ تعبير مي

  شنيدم از لبِ برگ من مي
  ـ اين زبان سبز ـ

  در خواب نيمه شب كه سرودش را
  در آب جويبار،

 بدين گونه شسته بود:

 ـ در سوگت اي درخت تناور!

  زيستن!اي آيت خجستة در خويش 
  ما را

  حتي امان گريه ندادند.
  )184: 1376(شفيعي كدكني،

 ك: .براي شواهد بيشتر در مورد اين بحث، ر

  .498، 572، 524، 511، 498، 494، 316،492صص: ،ملك الشعراي بهار، ديوان
  .1123، 1076، 712،  712، 696،710، 679، 499، 497صص: ،شهريار، ديوان

  .254ص: ،عماد خراساني، ديوان
  .612، 232، 209، 116، 133صص: ، احمد شاملو، مجموعه اشعار

  .1503، 1451، 890،1330، 729، 362صص: ، فريدون مشيري، مجموعه اشعار
  .1024، 67صص: ،سيمين بهبهاني

دوزخ  251، 228، 151، 141صص:  ،ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم 91، 51صص:  ،مهدي اخوان ثالث، از اين اوستا
  237ص:، گويد اما...زندگي مي 75ص:  ،در حياط كوچك پاييز 324ص:  ،اما سرد

  .503، 415، 473، 13صص:  ،شفيعي كدكني، آيينه براي صداها
  مرثية وطن )2

هاي اجتماعي زندگي هايي عاطفي بتوانند در آن بدون دغدغهاي نيست كه شاعران به عنوان انساندوران معاصر دوره
هاي شاعران اين عصر پرداختن به موضوعات مرتبط با وطن است. البته در گذشته وطن در ترين دغدغهاصليكنند. يكي از 

تري پيدا كرده است و تنها شامل شهر يا معناي امروزي آن در شعر كاربرد اندكي داشت. وطن در شعر امروز معناي گسترده
هايي كه در جهان براي حفظ ميهن خود دهد تا از همه انساناي قرار ميشود بلكه شاعر شعرش را وسيلهكشور شاعر نمي

  كنند، سخن بگويد.تلاش مي
ها سروده است او در اين سسوگواري واقعه بمباران مرقد حضرت رضا توسط رو در» توپ روس«بهار مرثيه اي بنام 

  كند:مرثيه نارضايتي خود را از وضع موجود بيان مي
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  ماه ربيع نيست كه ماه محرم است      ستارديبهشت نوحه و آغاز ماتم ا
 همچون محرم از چه جهان غرق ماتم است        گر باد نوبهار وزد اندر اين ربيع

  )251: 1380(بهار،                                                                           
كه در آن شاعر از سبك » عيد خون«ن غزل شود مثل ايهاي شهريار مضامين اجتماعي هم يافت ميگاهي در غزل
  :كندرئاليسم پيروي مي

  تا كه در بر شاهد آزادي و قانون گرفتند    نوجوانان وطن بستر به خاك و خون گرفتند
 )199: 1371(شهريار،                                                                                       

كند. اين شعر گويا تصوير يك مراسم دفن را ها و هميشه را شاملو به گوهر مراد تقديم ميلحظه ةمجموعاز » شبانه«
كند ولي مشخص نيست مرگ چه كسي يا چه كساني است. با توجه به تصويرسازي كه در شعر شده مشخص ترسيم مي

اند و شاعر آنان را به  شهيداني كه كشته شدهكند و اشاره دارد به است كه شاعر خفقان و استبداد دوران را توصيف مي
اند. گويا به يك كشتار جمعي  كند كه خاموشي آنان بخاطر نبود نفت نيست، بلكه آنان را خاموش كردهفانوسي تشبيه مي

  :اي است اشاره دارد و در پي آن شهر نيز ويران شده است. زبان شاعر در اين شعر عاميانه و محاوره
  ها باريكن كوچه
  دكونا
  س بسته
  ها  تاريكن خونه

  تاقا
  س شيكسته

  از صداافتاده
  تار و كمونچه

  برن مرده مي
 كوچه. كوچه به

 )446: 1376(شاملو،

فريدون مشيري شاعري كاملاً اجتماعي است و منِ دروني او به منِ بيروني تبديل شده است و به دنبال آن خود را 
اي را تحت تأثير بمباران مدرسهاي است كه مشيري آنمرثيه» تمام اشك هايم با«داند. هاي انساني ميها و شاديشريك غم

تكلف است و بافت شعر كودك سروده است. زبان شعر خطابي، ساده و بي 450ها و كشته شدن ونيستيدر لبنان توسط صه
داند و در بند اول و اندوه ميشعري در اين مرثيه فراوان است و شاعر خود را شريك اين غم   ةنيمايي دارد. درگيري عاطف

  گويد:كند و با زباني اعتراض آميز ميصاحبان قدرت را نفرين مي
  تان باد! اي خداوندان قدرت! شرم

  بس كنيد
  بس كنيد از اين همه ظلم و قساوت

  بس كنيد!



 37 / )ه.ش 1300- 1357( مرثيه اجتماعي در شعر معاصر

 

خواهد مياين شعر مصداق كامل زبان و سبك شعري فريدون مشيري است چون در اين قطعه بيش از هر چيز، شاعر 
  آورد:را مي» مادرهاي دلواپس«اي چون هاي عاميانهخود را به زبان مردم عادي نزديك كند حتي تعبير

  بس كنيد!
  فكر مادرهاي دلواپس كنيد!

  .زندهاي فلسفي و جهان بي خود راجع به زندگي و مرگ حرف مي از انديشه
و صراحت گفتار مشيري در اين شعر ساده و بي پيرايه  را شاعر در پي جنگ و كشتار در ويتنام سروده است» كوچ«شعر

  اي معلق بين زبان محاوره و شعر با بار عاطفي فراوان.است سروده
  پدر، به خانه بيا، با ملال خويش بساز

  اگر كه چشم تو بر روي زندگي بسته ست
  چه غم كه گوش تو و پيچ راديو باز است:

  هزار و ششصد و هفتاد و نه نفر امروز
  ها هلاك شدند زير آتش خمپارهبه 

  دوست را هواپيما ةو چند دهكد
  به جاي خانه دشمن گلوله باران كرد....

  )302(همان: 
هاي  شعري سياسي و اجتماعي است در اين شعر تا پايان، ابتهاج خود را در ايران، بوليوي، حتي در داستان »خون ةديباچ«

يابي به آزادي چنين بيند كه به خاك و خون كشيده شده است و براي دستلبنان ميعارفانه، در ويتنام، اندونزي، فلسطين و 
هايي كه در دنيا براي به دست سروده اي به حساب آورد براي تمامي انسانتوان سوگبه خاك افتاده است. اين شعر را مي

  اند:آوردن آزادي جان خود را از دست داده
  نه، هراسي نيست

  من هزاران بار
  اماران شدهتيرب

  )168: 1386(ابتهاج،
كند و در آخر به فردا اميد از نهضت ملي مردم ايران بيان ميرا شاعر اندوه دروني خويش » بهار غم انگيز«در شعر 

  بندد و در انتظار نوروز و بهاري ديگر است: مي
  دين نياوردرنسيمي بوي فرو          بهار آمد گل و نسرين نياورد

  چرا گل با پرستو همسفر نيست        ر نيستپرستو آمد و از گل خب
  )28: 1388(ابتهاج، 

كه در آن است سروده است. اين شعر مرثية اجتماعي در رثاي شهيدان » سازش مپسنديد«سيمين بهبهاني شعري به نام 
 .ه استاشاره به شهادت استاد جوان نجات اللهي شد

  ت روانهكز خون شهيدان، رودي س          سازش مپسنديد، با هيچ بهانه
  سوخت جوانه مي كند شكوفه، مي      آن دست كه در باغ  از ريشه ببريد،

  )591: 1384(بهبهاني،                                                                  
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 اي كهسروده است. نكته ،1357هفدهم شهريور  اين غزل را شاعر در شامگاه جمعه سياه،» چه سكوت سرد و سياهي«
اند: سياهي، گواهي، راهي... از آنجا كه ختم شده "آهي"هاي اين شعر گفتني است آن است كه تمام آنها به در مورد قافيه

محتواي شعر دربرگيرنده حسرت و اندوه است، پايان پذيري هر بيت به آهي ناخواسته و غيرمستقيم، آه و اندوه را متبادر 
  :يان تنها همان آه بلندي است كه شاعر از اعماق وجود خويش برآورده استكند. گويي تمام شعر از آغاز تا پامي

  نه فراغ ريزش اشكي، نه فروغ شعلة آهي    چه سكوت سرد و سياهي، چه سكوت سرد و سياهي
  نه به سينة تو خروشي، ز دل شكسته گواهي      نه به چهرة تو خراشي، ز درون خسته نشاني

  )583(همان: 
در رثاي شهيدان جنگ تحميلي سروده است.  1362را مهدي اخوان ثالث در ارديبهشت ماه » اند شهيدان زنده«شعر 

شعري در اين مرثيه كم است زبان شعر ساده و روان است. شاعر در اين شعر آمدن بهار را باور ندارد. او با وجود فرا  ةعاطف
  و سوزانِ دي ماه است. كه هواي سرد كند ور ميها تص كشتار جوانان در جبهه رسيدن ارديبهشت، به سبب شرايط بد جنگ و

  ست» آوردي بهشت«گويند  كه مي    از آن ارديبهشت ارديبهشت است 
  ست كه در هر يك وجب صد لاله كشته        دلم بگرفت از اين ارديبهشتي

  )43: 1368(اخوان ثالث،
  دارد:شهيدي عزيزش مينشيند و همچون در سوگ شقايق مي» زندگي نامة شقايق«شفيعي كدكني در شعر 

  اي زندگانِ خوبِ پس از مرگ
  هاي پريشانِ برگ برگ خونينه جامه

  در بارشِ تگرگ
  تان را آنان كه جان

  از نور وشور و
  اند! پويش ورويش سرشته
  تاريخِ سرفرازِ شمايان

  به هر بهار
  در گردشِ طبيعت

  …تكرار مي شود
  )432: 1376(شفيعي كدكني،

  رد اين بحث، رك:براي شواهد بيشتر در مو
  .648، 248، 423،  287، 237ملك الشعراي بهار، ديوان صص:

  .617، 237، 138، 79، 62صص: ،احمد شاملو، مجموعه اشعار
  .658،  311، 148صص:  ،فريدون مشيري، مجموعه اشعار

  .291، 55صص:  ،. سياه مشق103ص: ،هوشنگ ابتهاج، تاسيان
  .721، 618، 599، 593، 589صص: ،سيمين بهبهاني، مجموعه اشعار

  .61ص:  ،. ترا اي كهن بوم و بر دوست دارم118، 100صص:  ،مهدي اخوان ثالث، آخر شاهنامه
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. هزاره دوم آهوي 430، 429، 388، 301، 296، 274، 226،  201، 107صص:  ،اي براي صداهاشفيعي كدكني، آيينه
  .144، 135صص:  ،كوهي
  ) مرثية حوادث3

سرايد، مرثية سوزي، وبا و .... ميها و حوادث طبيعي از جمله سيل، زلزله، آتشتأثير مصيبتمراثي كه شاعر تحت 
آيد. اين گونه از مراثي سابقه طولاني در ادبيات فارسي دارد و عاطفه در اين نوع از مراثي نسبت به حوادث به حساب مي

عاطفه است و نه چون مراثي هاي سفارشي كم يا مرثيه هاي درباري گذشته وساير موارد حد متعادلي دارد و نه چون مرثيه
  ترين عنصر شعري در آنهاست.عاطفه برجسته ،شخصي

ملك الشعراي بهار غزلي در تسلي حريق آمل در همدلي با مردم آمل سروده است و در اين مرثيه شاعر كمي از اوضاع 
شعر شاعر منطقه ديگر  ترده بود كه دامنه تأثيرش درحدي گس گويد. تأثير روحي وعاطفي واقعه بهنابسامان شهر سخن مي

 انعكاس يافته است.

  كه از عطش به ري امسال سبزه و گل سوخت    همين نه از ستم چرخ شهر آمل سوخت
  )386: 1380(بهار،                                  

  بفشانيد به ويي ــــــلمانان، آبـــــــاي مس    اك آمل شده در زير پي آتش، طيـــــخ
  )321(همان:                                                                                                                          

اي است كه در مرداد ماه سال اي از حادثهسرودة فريدون مشيري، بازتاب عاطفي و شاعرانه» ميگون سيل زده«شعر 
آورد. در متن شعر شرح هاي شمالي تهران رخ داد و خسارت بسياري به بارروستايي كوهستاني در دامنه» ميگون«در  1334
اي كه خواننده خود را همراه اي نو و نمادين تصوير شده است. به گونههاي ويراني و تخريب اين روستا به شيوهصحنه

هاي اين واقعه نشان از تسلط وي به زبان و ي مشيري در پردازش صحنهبيند. قدرت تصويرگرشعر در دل حادثه مي سراينده
متن، گوياي حس ة شود. خواندن دوبارتخيل دارد. در اين شعر، شاعر گاهي از من فردي خود دور و گاهي به آن نزديك مي

 هاي غرق شده است.شاعر جوان به طبيعت ويران شده و انسان

  من چه گويم كه به ميگون چه گذشت
  كاري دادآسمان داد ستم

  يك جهان لطف و صفا ريخت به خاك
  يك جهان لاله و گل رفت به باد
  …ماند مشتي خس و خاشاك به جا

اي بدشگون. از اين قسمت به بعد يعني مانند پرنده كند.هاي ميگون تشبيه ميخود را به جغدي در ويرانه ،شاعر در شعر
دوم نوعي مرثيه در مرگ مفهوم انتزاعي عشق و نشاط داريم پس از نابودي شود و در قسمت شعر به دو تكه تقسيم مي

 :خوردبيند كه در نيمه شبي نشسته و حسرت ميها، شاعر خود را چون انساني ميميگون وآن همه زيبايي

  نيمه شب از لب آن بام بلند
  كند ماه به ويرانه نگاهمي

  عشق و نشاط ةبر سر مقبر
  ماچكد اشك غم از ديده  مي

 )78: 1387(مشيري،
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در بوئين  1341مرثية اجتماعي دربارة زلزلة شهريور سال» بهار را باور كن«از مجموعه » ست...اديگر زمين تهي «شعر 
ها  زهراست. مشيري شاعري كاملاً اجتماعي است دردهاي او درد مردم و اجتماع است و به دنبال آن وي خود را شريك غم

  داند. هاي مردمِ جامعه مي و رنج
  ربود خوابم نمي

  نقش هزار گونه خيال از حيات و مرگ،
  در پيش چشم بود

  گذشت شب در فضاي تار خود آرام مي
  ها از راه دور، بوسة سرد ستاره

  كرد خواب را. مي همثل هميشه بدرق
  در آسمان صاف...

  كه در مرگ زندگي ست!
  )478(همان: 

  
  نمودار بسامدي انواع مرثية اجتماعي

  

  
  نمودار بسامدي مرثية اجتماعي در ديوان شاعران
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  نتيجه

. از آنجا  اثر است  موضوع با  كلام  و مطابقت»  حال  مقتضاي  به  ايراد سخن«تأثير   اين  . علت تأثرانگيز است  سخني ، مرثيه
  و واقعي  دروني  احساس  بازگو كننده  و عاطفي  ساده  بياني و با  است  برخاسته  اندوهگين  و جاني  سوخته  از دلي  مرثيه  كه

 از  و شخصي  مذهبي  ، مرثيه مرثيه  انواع  . در ميان است  فارسي  اشعار ادبيات  ماندگارترين و  در شمار زيباترين  شاعر است
از   يكي  كهنيز   عاطفي  تصاوير از نظر وحدت  و افقي  ِ عمودي بر وحدت  زيرا علاوه ،برخوردار است  والايي  جايگاه

با   مراثي  نوع  قرار دارند. در اين  در حد بسيار بالايي  است  غنايي  انواع  از ساير موضوعات  مرثيه  متمايز كننده  ويژگيهاي
و پس از  كنيم  هستند برداشت  از آنچه  متفاوت  از آنها معنايي  توانيم و نمي  رو هستيم روبه  يكسان  ساخت  و ژرف  روساخت

مرثيه اجتماعي از قدرت عاطفي بالاتري نسبت به مراثي ديگر برخوردار است اين مطلب در شعر معاصر به صورت  اينها
هاي انديشه، ذهنيت و نوع نگاه شاعران معاصر در مقايسه با ذهنيت و نوع نگرش شاعران سده كند. تري ظهور مي روشن

ضامين و محتواي شعر انجاميده است. در شعر معاصر ما با كهن دچار تغيير و تحول شده است و در نتيجه به نو شدن م
درد آنها درد انسان امروز است، درد اجتماع است. اكثر شاعران معاصر  ،انديشند شاعراني روبرو هستيم كه امروزي مي

اير انواع هاي اجتماعي است كه بيشتر از س هاي شخصي، اين مرثيه گرا هستند و بعد از مرثيه شاعراني اجتماعي و جامعه
شود. شفيعي كدكني به عنوان شاعري با نگرش كاملاً اجتماعي نماينده مرثيه اجتماعي معاصر مراثي در ديوانشان يافت مي

درصد مراثي اجتماعي را  14درصد مراثي اجتماعي را سروده است. محمدتقي بهار و فريدون مشيري هر كدام  15است و 
 7درصد، ابتهاج  9درصد، سيمين بهبهاني  11احمد شاملو  ،درصد 12و شهريار با  اند. اخوان ثالث به خود اختصاص داده

در مراتب بعدي قرار دارند. سهراب سپهري، فروغ  درصد 2درصد، عماد خراساني، رهي معيري و نيما يوشيج هر كدام با 
  اند. فرخزاد، پروين اعتصامي و فرخي يزدي هيچ مرثية اجتماعي نسروده

دهد. مرثيه در مرگ مشاهير  هاي معاصر را به خود اختصاص مي درصد كل مرثيه 42مورد تقريباً  119با مرثيه اجتماعي 
هايي كه مورد توجه شاعران معاصر  دهد. شخصيت هاي اجتماعي را تشكيل مي درصد بيشترين نوع مرثيه 55ملي و ميهني با 

بيشترين مرثيه هاي اجتماعي پس از مرگشان سروده شده است از ساير مشاهير بوده و  قرار گرفته و مرگشان تأثيرگذارتر
درصد پس از مرثية مشاهير بيشترين نوع  41عبارتند از: مرتضي كيوان، دكتر مصدق و جهان پهلوان تختي و...مرثية وطن با 

درصد  4ا اند ب هايي كه شاعران پس از حوادث طبيعي سروده دهد. سوگ سروده مراثي اجتماعي را به خود اختصاص مي
  شود. كمترين بسامد مرثيه اجتماعي را شامل مي
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